
 

 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،علوي نامة پژوهش
  140 -  125صص  ،1391 زمستان و زييپا دوم،شمارة  سوم، سال

  )ع( اي امام علي دنيا در مكتب موعظه

  *رضا ميرزامحمد علي

  چكيده
 ـ  ،البلاغه نهجويژه در  است كه در متون اسلامي، بهموضوعاتي  دنيا از ن ه آفـراوان ب

يغ ازآن ـاراتي بل ــلات و استع ــتمثي ـ و تأثيرگذار ق وـتوجه شده و با تعابيري دقي
ائز اهميـت اسـت كـه بـا شـناختي      ـاين موضوع از آن جهت ح. سخن رفته است

زنـدگي را   تـوان سـبك   ن مـي ه آرويكرد ب حسن و قبح صحيح و اصولي از دنيا و
از دو  )ع(اصولاً امام علي. در بهبود وضع جامعه نيز مفيد و مؤثر بود اصلاح كرد و

تأمل است و به نوع  نگردكه هر يك را اوصافي درخور كاملاً متفاوت به دنيا مي بعد
گرايـي و   در اين ارتباط است كه تـابع . ان طبيعت بستگي داردـنگرش انسان به جه

البتـه نكتـة   . گيرد شكل مي ح دنياـدسپس مدح و ق كند و مي گرايي معني پيدا متبوع
ان براي انسان است نه انسـان  ـا جز اين نيست كه جهـامام از دني رـاصلي در تفسي

نهادن بـه   ارج ،دفـه. گيرد كاهش انـاي از ارزش جه ان، بدون آنكه ذرهـبراي جه
  . هاي جهان اعتباركردن ارزش هاي انسان است نه بي ارزش
بخش علوي مورد بحـث و   اين مقاله سعي شده است دنيا در فرهنگ حيات در

دح و ذم ـان، مـاين راستا، از مسائلي چون رابطة انسان و جه بررسي قرارگيرد و در
  .ميان آيد آخرت سخن به دنيا، مفهوم علاقه به دنيا، و تضاد دنيا و

دنيـاي مـذموم، دنيـا    ، مـواعظ علـوي، دنيـاي ممـدوح،     )ع(امام علـي  :ها يدواژهكل
  .گرايي گرايي، متبوع تابع وآخرت،

  
  مقدمه. 1

اي نوراني از اسـرار معنـوي و خـرد     اي است پررمزوراز، با درونمايه نامه معرفت البلاغه نهج
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محتـواي ايـن شـاهكار    . كار آيد و راه اصلاح نفوس را هموار سازد دين و دنيا را به ناب كه
كليّت دارد و به زمان و مكـان و زمينـة    پيراية بلاغت، بكر و بديع كه طراز فصاحت است و

شناسد، چندبعدي اسـت و   و مرز نمي دـح خاصي محدود نيست، انساني و جهاني است و
كه بيش از هر موضوعي دربارة آن » دنيـا«شمار، ازجمله  از تنوع برخوردار، با موضوعات بي

با زهد كه مرادف تـرك دنيـا اسـت،     سخن رفته و بر منع و تحذير از آن تأكيد شده است و
  . ارتباط نيست چندان بي

اسـت،  )ع(اين خصايص برجسته و ممتاز كه زاييدة انديشة ملكوتي اميـر مؤمنـان علـي   
ازكلام خالق است و فــراتر   فـروتر« گويند كهاست  ارتقا بخشيده چنان آن سخنان حضرتش را

شريف رضي از اين حـد فــراتر   ). 24/ 1 :1378 -  1383الحـديد،  ابي ابن(»از كلام مخلـوق
  : فرموده است) ع(رفته و در تبيين جوهرة سخن امام

   )34: 1387الرضي،  الشـريف( .النبـوي الكلام ـقة منعبالالهي، و فيه  العلم حة منمسالذي عليه  الكلام
  . اي از گفتار مصطفي اي از علم خداست و رايحه ، نشانه)ع(دركلام علي

كريم اسـت كـه بـه     گوناگون، همچون قرآن طرح مباحث در) ع(امام عليسخنان  اصولاً
دهـد، درك   زبان موعظه از هر پديدة حسي يا عقلي نموداري روشن و درخور فهم ارائه مي

كند، آنگاه راه رشـد و تعــالي و    دقـايق فلسـفي و لطـايف حكمي و عـرفاني را تسهيل مي
  . سازد پذير مي ه را امكانكمال را هموار و دستيابي به حيات طيب

 يجدا و خوانندة آن را با شگفت يغسخنان بل يگررا از د البلاغه نهجنه تنها  يوه،ش ينا اتخاذ
 اسـت،  شـريف  كتـاب  اين در مواعظ كاربرد كثرت بر آشكار دليلي بلكه سازد، يرو م روبه
شـهرت   يشـترين بخش مـواعظ اسـت و ب   ،البلاغه نهجبخش  ينتر بزرگ«: اند گفته كه چنان
 ي،مــطهر (»اسـت  آن عملي هاي حكمت و اندرزها و پندها و هاموعظه  يونمد البلاغه نهج

 عـرب  مشـهور  خطيبـان  و بنـام  اديبـان  از كهــ  نباته بن يمعبدالرح يزاز قدما ن). 189: 1353
 هـاي  موعظـه  از فصـل  صـد  هـا،  خطابـه  از اي برگنجينه افزون«: گويد معني اين در است،

   ).1/24: 1378 -  1383 الحديد، ياب ابن(»خاطر سپردم را ازبر كردم و به طالب ابي بن يعل
به موعظه از آن جهت حايز اهميـت اسـت كـه اولاً مبنـاي     ) ع(رويكرد فراگير امام علي

، ثانيـاً موعظـة   )125/نحل(گانة دعوت به سوي خدا است و يكي از طرق سهقرآني دارد 
با دل و عاطفـه سـروكار دارد و در تهـذيب نفـوس و تنـوير      كه پيام روح و كلامي است 
براسـاس  ) ع(دور داشت كه مواعظ آن حضرت البته نبايد از نظر. قلوب نيز مؤثر خواهد بود

  . شناسي از اصول اولية آن بوده است فلسفة تربيتي خاصي شكل گرفته و خيرخواهي و موقع
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سـابقه   بي كاملاً ابتكاري و بيبنابراين، موعظه در فرهنگ و معارف علوي از اسلو
گوناگون نظير زهد، تقوا، عصبيت، صـبر، وحـدت،    عناصري متنـوع و است و بربرخوردار 

، مـرگ و حيــات    تـاريخ  از ظلم، تبعيض، مراقبه، تفكر، تعقل، استقامت، طول امل، عبـرت 
  . آنها است انگيزترين از بحث» دنيا«اخروي اشتمال دارد كه 

انديشانه  آن را ژرف هاي مثـبت و منفي گويد، جنبه از دنيا سخن مي) ع(عليآنگاه كه امام 
تـوان   كاربسـتن آنهـا مـي    دهد كه با به هايي ارائه مي كند و راهكارها و دستورالعمل تبيين مي

  . جريان انداخت سبك زندگي را اصلاح كرد و زندگي را در مسيري صحيح و هدفدار به
به زهد و تقوا بسيار توجه شده و در طيفـي   البلاغه نهجاي  بااينكه درميان عناصر موعظه
رسد كه دنيـا بيش از هر موضـوعي مـدنظر بـوده     نظر مي وسيع از آنها سخن رفته است، به

شـود،   كه از تعلقّ به امور مادي و دنياوي دامنگير فرد و اجتماع مي چه بسا مخاطراتي. است
دنياپرسـتي تأكيـد ورزد و دربـارة فريـب و      ازتحذير  منع و بر) ع(موجب شده باشد كه امام
 گرايـي و  زدگـي و تجمـل   اندوزي و رفاه سوء ثروت وفايي دنيا وآثار غرور و ناپايداري و بي

: 1387الرضـي،   الشــريف ( »بلاي انتقام«) ع(كه به فرمودة حضرتش دهد نعمت هشدار سكر
  . درپي دارد) 210

 نگـرش  زيـرا  نيست؛ آفرينش جهان متوجه هرگز دنيا مذمت در) ع(امام متين گفتار البته
 و دارد ريشـه  نـاب  توحيـد  در كـه  است اسلامي بيني جهان بر مبتني دنيا به) ع(حضرت آن
 نـه  اسـت  وسـيله  دنيا اساس، اين بر. باشد بدبينانه تواند نمي وجه هيچ به بيني جهان چنين اين

ــه هــدف ـــاليم در ك ــه آن از اســلامي تع ــر آخــرت كشــتزار ب ــدنيا«: اســت شــده تعبي  ال
 باشد، هرچه جهان آن عقاب و ثواب كه است بديهي). 132/ 1: تا يب ي،مناو(»ةالآخر مزرعة

 عليها و كسبت ما لها«: فرمايد تعالي حق كه چنان است، جهان اين در آدمي عملكرد محصول
  ).286: بقره( »مااكتسبت

، نـاگزير  )ع(اي علي موعظه دركي دقيق از مفهوم دنيا در مكتب منظور در اين پژوهش، به
هاي سلبي و ايجابي دنيا، نوع نگرش انسان بـه جهـان،    مباحثي طرح و تحليل شده كه جنبه

گرايي، و تفكيك تمايلات طبيعي و فطري از تعلقّات مـادي و دنيـوي از    گرايي و متبوع تابع
  .ن جمله استآ

  
  منع و تحذير از دنيا . 2

حـال   شناسانه و حكيمانـه بـه دنيـا، تصـاويري زيبـا و درعـين       با نگرشي روان) ع(امام علي
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برانگيز است؛ و البته اين  آميز و تأمل راستي تحسين دهد كه به دست مي هشداردهنده از آن به
آن . الغطـاء  گشـاي لوكشـف   كار تنها از او ساخته بود كه صاحب سـرّ سـلوني بـود و پـرده    

سـازد كـه آدمـي     مي كشد و زواياي نهفتة آن را برملا نقد مي چنان به آن ، دنيا را)ع(حضرت
انگارد و  اش خرد و ناچيز مي بزرگي و پهناوري او جهان را با همة. آيد شگفت مي  سخت به

تمثيل را نيـك   و تبيين حقيقت آن، تشبيه و در شرح كند و آور از آن ياد مي با تعابيري حيرت
است  دنيا بـازاري زيانبار: فرمايد كه مي يافت توان زيباتر از اين سخنان ميآيا . گيرد كار مي به

 اسـت   اي آشـفته  دلبستة به آن، اندوهبار كه اي است كده كشتزار؛ دنيا محنت ها را تنها و زشتي
ها است و چونـان   دام جان است و بهشت فناپذير كافر؛ دنيا باور مؤمن دين گرفتار؛ دنيا زندان

زاسـت و   استوار؛ دنيا آفت گاهي نا ثبات وگذرا؛ دنيا سرابي ناپايدار است و تكيه بيساية ابر، 
 مانـد و شـيفتگان خـود را بـه نـابودي      اش سر هر خطا؛ دنيا به خواب و خيـال مـي   دوستي

كنندة ايمان؛ دل بـه دنيـا بسـتن، خـرد را از هـدايت       كشاند؛ دنيا كمند شيطان است و تباهمي
  .)105ـ  116/ 7: 1366آمدي،  ←(آرد بار مي بهدارد و بدبختي  بازمي

 كـف  در خوك استخوان از را آن گويد، مي سخن دنيا اعتباري بي از كه آنگاه)ع(علي امام
 يو حت ـ خوانـد  يم ـ تـر  ارزش بي ملخ دهان در كاهي پر از و) 34/ 5: همان(خوارتر جذامي

 ياز خــوردن پوســت جــو يســاختن مـــور محــروم يرا بــه بهــا يجهــان يســتحاضــر ن
  ).347: 1387 ي،الرض يفالشـر(بستاند
 را آن و، )5صهمـان،  (نـاچيزتر  بــز  عطسة از را دنيـا شيـوا، بيـاني با، )ع(حضرت آن
 است آن درپي چون و) 167صهمان، ( شمارد مي بار شرارت و خير كم اما عـاريتي اي خانه
ــه ــه را خطــرش ك ــان ب ــگ آرد، زب ــي بان ــه دارد برم ـــا ك ــرداري دني ــده م ــدبوي و گندي  ب

 يكننده و مـار و گمراه كار زشت و نـابه ي، و غول)598/ 3: 1409 يرالجزري،الاث ابن(وزننـده
  ). 626 -  2/627: 1366 ي،آمـد(كشنده است يخـال با زهـر و خط خـوش

خيال و ساية  گاه با ظرافت تمام فرصت كوتاه و زودگذر زندگي در دنيـا را به خواب و
  : فرمايد جهنده تشبيه مي كننده و برق نده و ميهمان كوچشو زائل

ـــل ـــلّ زائــ ـــا كظـ ــل    إنّمـاالدنيــ ــيلاً فارتح ــات ل ــيف ب  أو كض
ـــم ـــديراه نـائـ ـــطيف قـ ــق    أو كـ ــن أف ــرق لاح م ـــل أو كب  الأم

  ) 115: تا ،بيالامام علي ديوان(

ــگرف      ــر ش ــا تعبي ــا ب ــاع دني ــاه از مت ــام«و گ ــو حط ــرده(» بئم ــك   خ ــاه خش گي
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ستان اسـت و بايـد از آن اجتنـاب     كند كه جان ياد مي) 539 :1387الرضي،  الشريف)(وباآلود
خواهـد كـه    با برحذرداشتن نوع بشر از دنيا و متـاع انـدك دنــيا مـي    ) ع(درواقع، امام. كرد

   .نصيب نمانند جملگي از حظّ معنوي و سعـادت اخـروي بي
در صـفت دنيــا سـخن ميراننـد، آن را فــريبنده و       )ع(كه امير مـؤمنــان  باري، هنگامي

كـه بـراي    سـان كـارواني درحركت اند، همين خوانند كه مردم در آن به آور و گذرا مي زيـان
درنـگ كـوچ    سالارشان صـلا دردهد بــار بندنـد و بـي    رفع خستگي بـار افكننـد، كـاروان

پـذير بيمنـاك بـود،     اين دنياي رنگ فرمايند كه بايد از ؛ همچنين تأكيد مي)548 :همـان(كنند
برانداز اسـت و   زيرا به كام شيرين آيد و در ديده زيبا و رنگين، ليكن آكنده از امـيال خانمان

. در جامة آرزو جلوه گر آيد و با زيـور غــرور خـود را بيارايـد   . لبريز از آمـال دور و دراز
آن زودگذر است و عــيش آن   دولت. شادي اش چندان نـپايد و از انـدوهش ايمني نشايد

طعـامش به زهـر آميختـه اسـت و   . گـواراي آن شـور است و شيـرين آن تلـخ.آور كدورت
زنـدة آن درمعرض مـرگ و نيستي است و تنـدرست . ريختـه افزارش پـوسيدة درهم دست

  .)165و164همان، (آن دستخـوش بيماري و سستي
  : دهد درميپوشد و ندا  يكسر از دنيا چشم مي) ع(علي

غـرّي  ! يا دنيا يا دنيا إليك عنّي، أبي تعرضّت؟ أم إلي تشـوقت؟ لاحـان حينـك، هيهـات    
؛ آمــدي،  480 - 481ص همان،.(فيها لي فيك، قد طلقّتك ثلاثاً لارجعة غيري، لاحاجة

1366 :6/461 (  
اي؟  ام شده شيفتهاي يا  آيا براي خودنمايي فـراراهم آمده! از من دور شو! اي دنيا! اي دنيـا

مرا به تو نيازي نباشد؛ من سـه طلاقـه    !ديگري را بفريب! اينك وقت ناز تو نيست، هرگز
   .ام كه بازگشتي در آن نيست ات كرده

  : اين حديث شريف گويد با اشاراتي لطيف در شرح و تفسير الاسرار كشفصاحب 
دنيا برگذشتي، دامن ديانت ، هرگه كه به )ع(درگاه رسالت و داماد حضرت نبوت آن هزبـر

اي : گفتنـد . »فقد طلقّتـك ثلاثـاً  ! غريّ غيري يا دنيـا«ترسان و گفتي خويش برگرفتي ترسان
عجبا كه روان شيرمردان عصر از بيم ذوالفقـار تـو همـه آب گشـت، چنـين از دنيــا مـي       

ن را شما خبر نداريد كه اين دنيـا درختي خارآور است، دست هوا و هوس آ: بترسي؟ گفتا
افتد و پاره  بركنار جوي عمر تو نشانده ؛ اگر نه به احتراز روي، خار آن در دامن عصمت تو

نشنيده اي كه در بدايت كار كه هنوز خـار آن قـوت نگرفتـه بـود، دامـن دراعـة     . پاره كند
عصمت آدم چون مي دريد؟ اكنون كه خـار آن قـوي گشت و روزگـار برآمــد، بـا علـيِ     

  ). 598/ 2: 1357الميبـدي، (چه كند؟بـوطالب خود 
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بـا  . را در منع و تحـذير از دنيـا حـد و حصـري نيسـت     ) ع(سخنان هشداردهندة امـام
مي توان دريافت كه اصرار بيش از اندازة حضرتش بـر نكــوهش    البلاغه نهـجسيـري در 

واره دنيـا و پـرهيز از دلبستگي به زخارف دنيوي، بيانگر اين واقعيت است كـه آدمـي هم ـ  
. هاي جبـرانناپذيري از ناحية دنيـا و متاع دنيـا اسـت  هاي جدي و لغزش درمعرض آسيب

  : اند ها را چنين بيان داشته ، شماري از اين آسيب114اي از خطبـة  در فـقره) ع(آن حضرت
سرايي دلگير؛ هر لحظه به رنگي درآيد و هـر دم دري از   اي فناپذير است و محنت دنيا خانه
رش به خطا رود نه جراحـاتش را  .شايدفتنه بگ ر مـرگ از  . بهبود بود اميدنه تيـ زندگان را با تيـ

. را به خـنجر بيماري سيـنه درد، و آزادگـان را بـه اســارت بـرد     ي درآورد، تندرستانپا
اش فـرو   اي است كه روي ســيري نبينــد و عطشـناكي اسـت كـه تشـنگي       شكمبـاره

  ) 170: 1387الرضي،  الشـريف.(ننشيند

به هرحال، آنچه گفته آمد، اندكي است از بسيار و نمونه اي روشن از مجموعة سخنان 
 ــ ــولا عل ــل و   ) ع(يهشــداردهندة م م و تجمـــع ــاي ناشــي از تن ـــا و خطره ــاب دني درب

اهميـت  . سـزا دارد  گمان در هدايت و بيـداري انسـان هـا نقشـي بـه      اندوزي كه بي ثـروت
با جامعنگري و ژرفانديشي حكيمانـه ـــ كـه از    ) ع(حدي است كه آن حضرت موضوع به

اي گونـاگون سـخن   فرد او است ــ در احـوال دنيـا از زواي ـ   خصايص فرابشري منحصربه
انگيز از حقيقت آن پـرده برميدارد و در هر فرصت و مقـامي،   گويد و با تعابيري حيرت مي
خـود بـه   ) ع(كـه نـه مــولا    طـوري  ورزد، بـه  تحذير از دنيـا اصرار مي درنگ بر انذار و بي

ه كـرده و آن را شـرح و بسـط داده      انـد و نـه ديگـر     مـوضوع ديگري تا اين انـدازه توجـ
تا اين حد دربارة فريب و بي وفايي و ناپايداري دنيا و تبعـات سـوء   ) ع(ان معصومپيشواي

  .اندوابستگي به امور مـادي و دنيـاوي سخن گفته 
  

  انذار از دنيا وجهة سخن مولا در. 3
اي چـون   هم از زبـان انسـان برگزيـده   اكنون بايد ديد كه مـراد از دنيـا، با چنان اوصافي، آن

يا دنياي مذموم را با جهــان آفـرينش تجانسـي هسـت؟ اگرنـه، چگونـه       چيست؟آ) ع(علي
آن  نكـوهش  بر توان دليلي متقـن و استوار به دنيـا را مي توان آن را تـبيين كرد؟ آيا علاقه مي

است يا تعلقّـات مـادي  و فـطري آن، تمـايلات طـبيعي از مقصود آيا چنين باشد، اگر گرفت؟
  . ها، حقيقت را روشن خواهد ساخت پرسشو دنيـوي؟ پاسخ به اين 

اين همه بـه دنيــا توجـه و بـر     ) ع(نخستين پرسش اين است كه چرا در مـواعظ علي
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علت اصلي اين امر را بايد درآفات و . مـنع و تحذير از دنياپرستي فراوان تأكيد شده است
فـا  آسـاني در عصـر خل   انـدوزي و تـن   وجو كرد كـه از تكـاثر و ثـروت     خطرهايي جست

بار موجـب شـد كـه آن     اين رويداد اسف. خصوصاً دورة خلافت عثمان نشأت مي گرفت
در مناسـبت هـاي گونـاگون سـخناني هشـداردهنده و       احساس خطر كنـد و ) ع(حضرت
  : بخش ايراد فرمايد، كه از دو بعد درخور تأمل است آگاهي
  
  بعد خاص  1.3

گـردد؛ چـه، درپـي فتوحـات      بـازمي ) ع(اين بعد به پديدة اجتماعي عصرِ حضرت علي
حسـاب   هاي فراوان و بـي  ها، اموال و ثروت آمده در دوران خلافت خليفه دست بزرگ به

به جهان اسلام سرازير شد، ولي نه تنها بـه مصـارف عمـومي نرسـيد، بلكـه بـا تقسـيم        
ويـژه در عهد خلافت عثمان، جامعـة اسلامي  به هاي ناروا، غيرعـادلانه و اعمال تبعيض

طلبي و تجمل گرايي ازجمله آثــار   را با مشكلاتي مواجه ساخت كه دنيـاپرستي و رفـاه
  . سوء آن بود

  : آورده است سرگذشت عثمان و اي از اخبار مسعـودي ضمن يادكرد شمه
آورد و درهاي خانـه را  اي بنـا كرد و آن را با سنگ و آهك بر عثمـان در مدينه خانه

در مدينه امـوال و باغ ها و چشمه هاي بسيار  از چوب سـاج و عرعر ساخت و همو
عتبه، روزي كه عثمان درگذشت، نزد خـزانه دارش صــد   به گفتة عبداالله بن. داشت
القــري و   ميليون درهم پـول نقـد بـود و املاكـش در وادي   هزار دينـار و يك وپنجاه

ارزش داشت و اسبان و شتران فراوانـي نيـز از    ديگر صدهزار دينـارحنين و مناطق 
  ) 341ـ  2/342: 1384المـسعودي، .(خود برجاي نهاد

 نام را ثـابت زيـدبن و زبير و طلحه ازجمله جماعتي گفتارش، ادامة در نامدار، مورخ اين
 و سـاختند  لمــجلّ  هـاي  خــانه  و اندوختند هنگفت هاي ثـروت عثمـان همانند كه برد مي

  ).342 -  343همان، ص ←.(داشتند بسيار حـشم و خـدم
با پيدايش چنين خطر بزرگ اجتماعي كه به انحطاط اخلاقي دربـين مســلمين نيـز    

لـب بـه انتقــاد و نكـوهش گشـود و سـخت بـا آن بـه مبـارزه           )ع(انجاميد، امـام علي
زيستي روزگار گذرانيـد   درد، دركمـال ساده طلبان بي برخاست، منتها خود برخلاف رفـاه

سـامان   تا وقتي عهده دار منصب خلافت شد و آنگاه جـانـانه در اصلاح آن وضـع نابـه  
  . برسر آن گذاشت كوشيد و چون عزم اجراي عدالت داشت، جان عزيز خود را نيز
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  بعد عام 2.3
 اهميـت و  عموميـت آن،  جهـت  در نكوهش دنيـا و دنياپرستي، بـه ) ع(سخنان اماماز  اين بعد

اي خـاص محـدود نيسـت و     اعتبار بيشتري دارد؛ چراكه به عهدي معين و يا قـوم و طايفه
شـمار   نيـز بـه  گيرد و جزو اصول تعليم و تربيت اسـلامي   ها را دربر مي همة عصرها و نسل

از اين منظر كه بر منطقي قرآني استوار است، مردم همة اعصـار و قـرون در زمــرة  . رود مي
شـناخت   اكنون بايد به اين منطق توجه كرد تا بتـوان در . المـوحـدين هستند مخاطبان مولي

  . فرمايند، توفيق حاصل كرد تحذير از آن تأكيد مي بر) ع(دنياي مذمومي كه امام
  

  نظر اسلام بطة انسان و جهان ازرا. 4
بيني اسلامي، آفرينش مـوجودات برمبناي حكمـت و مصـلحت و غايـت شـكل      در جهـان

گرفته است كه جز حق محض و عدل مطلق نيست، و دوبينـي در هسـتي و خيـر و شــر     
، 7/، سجــده 8/روم(خواندن مخلوقات، كفـر آشـكار اسـت و بـا اصـل تــوحيد ناسـازگار       

بيني اسلامي بر تـوحيد ناب استوار است و بـدگماني را   ازآنجاكه جهـان؛ همچنين، )3/ملك
بر اين . درآن راه نيست، منطق ديـن در نكوهش دنيـا هرگز متوجه جهان آفرينش نتواند بود
مــدار،   اسـاس، حتي كـاربرد تعـابيري نظـير روزگار بـدكـردار، چـرخ بـازيگر، سپهـر كج

پرور و گيتي ناهموار و ماننـد   رفتار، زمانة سفـله نگر، فلك كجساز، دنـياي افسو دهـر نيرنگ
لاتسبــواالدهر فانّـه   «مقتضـاي   اينها كه از نگرش بدبينـانه به جهان آفرينش حكايت دارد، به

دور از عقل و منــطق، و مغـاير بـا انديشـه و      ، ناصواب، به)60/9 :1403المـجلسي، (»هواالله
  . تفكر اسلامي است

به هرحال، با توجه به اينكه دنيـا ازنظر اسلام مدرسه و محل تربيت و تكامل انســان و  
هاي وجودي او است، به خودي خود از هر نكوهش و  فرصتگاهي مغتنم براي احياي ارزش

جـويي   مردي را كه زبـان به مذمت و عيـب ) ع(كه امام علي نسبت ناروايي مبراّ است، چنان
بـاد انتقـاد و    پنداشت دنياي مذموم همين جهان عيني مادي است، بـه  دنيـا گشوده بود و مي

با اين فـراز  ) ع(سخن ملامت آميز آن حضرت. سرزنش گرفت و از اشتباهش مطلّع ساخت
  : شود آغاز مي

هاالذامبالدنيـا أتغترّ بأبـاطيلها، المخدوع بغرورها، المغترّ للدنيـا، أي ها؟ ثمالمتجـرمّ  أنت تـذم 
أم  يالبل ـ غـرتّك؟ أبمصارع آبـائك مـن  ياستهوتك أم مت يمت يك؟عل المتجرمّة يه أم عليها

  ) 492: 1387 الرضي، يفالشر.(يالثر بمضاجع أمهاتك تحت
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آغـاز   و عـارف معروف ايراني در قرن ششم و شيخ فريدالدين عطاّر نيشابوري ــ شاعر 
  : به نظم درآورده است نامه مصيبتقرن هفتم ــ اين مطلب را در 

 مگــركــــرد بسيــــاريذم دنيــــا   دادگــرشيـــرپــيشدريكي آن
 از خـــرد زيراكــه دوري تــوييبـــد   بــدگفتــا كه دنيــا نيستحيدرش
 كـار و كشـت بايـد  روزهم شب و هـم     بـر مثــال كـشتــزاردنيـــاهـست

رـدينزانكه عـزّ و دولت  پســر دنيـا تـوان بــرد ايازجمله   ســربـهسـ
ـرامـروزينــهتخـم ـــكاري   بــر دهــددافـ ـــا اي ور ن ـــد دريغـ  بـرده

 عقبــاي تسـت  تــوشةدنيــا زانكه   پس نكوتر جـاي تـو دنيـاي تسـت
 پـيش گيـر  ليك در وي كـار عقبــا     در، مشو مشغول خـويشدنياتو به

 دوسـت دار  دنيـا  تـو براي دين پس   تـرا دنيـا نكوسـتكرديچون چنين
  )264: 1356عطـار نيشابوري، (

  
  دنياي مذموم . 5

اكنون كه روشن شد دنيـا به خودي خود نكوهيده نيست، ديگر جز اين نشـايد گفـت كـه    
آنچه در اسلام مذموم است، علاقه به دنيا است؛ البته مشروط بر اينكه مراد از آن، تمـايلات  
فطري و طبيعي و مناسبات عاطفي نباشد؛ چه، در نظام كلي آفرينش، انسان با مجموعـه اي  

شود كه جزو سرشت او است و اكتسابي نيسـت،   و عـواطف خلق مي از علايق و تمايلات
سودمند و اثربخش است، اهدافي خردمندانه و غاياتي حكيمانه درپي دارد و وسيلة ارتبـاط 

/  1: تــا  المنــاوي، بـي  (انسـان با جهـان است؛ ارتباطي از نـوع رابطة كشـاورز با مـزرعــه 
). 493: 1387الرضـي،   الشــريف (رگان بـا بـازار تجـارت   ، يا عـابد با عبـادتگاه، يا باز)132

درحقيقت، اين علايق و عـواطف، جزئي از نظام هدفدار خلقت است كه بـا آن راه تكامـل   
ناپـذير ايـن    انسان هموار مي شود و به همين جهت، در قرآن كـريم بـر ضـرورت اجتنـاب    

  : يح شده استهايي از حكمت و تدبير ربوبي تصر عنوان نشانه عواطف انساني به
    و رحمـة ة و من آيـاته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها و جعـل بيـنكم مـود... 

   )21/روم(
از نشـانه هاي خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني براي شما آفريد تا دركنارشان 

  . آرامش يابيد و ميانتان مهر و محبت برقرار كرد
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پيامبران و پيشوايان الهي و بندگان صالح خدا نيـز از ايـن عواطـف    شايان ذكر است كه 
رفتار و منش آن بزرگواران خـود   گفتار و. اند اعلا برخوردار بوده و حظيّ وافر داشته درحد

  . بهترين دليل بر اين واقعيت است
، وابسـتگي و  »علاقـه بـه دنيــا   «توان دريافت كه مقصـود از   خوبي مي بر اين اساس، به

خاطر به امور مادي و دنيوي است نه تمايلات فطري و عاطفي كه موهبتي الهي است  علقّتـ
و انكارناپذير دارد، درست بـرخلاف تعلـّق بـه     و در ارتباط ميان انسان و جهان نقشي مؤثر

تعـارض آشكار است و آدمـي را از خـود    دنيـا و ماديات كه با نـاموس تكاملي آفرينش در
ايـن  . دارد آورد و از حركت و رشـد و تعـالي بازمي به قيـد اسارت درميبيگانه مي سازد و 

هاي انساني و عــامل ركـورد و سـكون و انحطـاط و      تعلقّ اسارت بار، موجب محو ارزش
منظـور   غايت مذموم و مطـرود است و اسـلام بـه   نام دارد كه به» دنيـاپرستي«تباهي است و 

   .ه مي كنداحياي شخصيت انساني سخت با آن مبارز
 النعمـة،  سـكرات  اتقّـوا « فرمايـد  مي اعراب به خطاب كهآنگاه )ع(علي امام راستا، اين در

سـكر  « يعبكر و بد يربا تعب ياپرستي، از دن)210: 1387 الرضي، يفالشر(» لنقمةبوائقا واحذروا
 ذاك« يمقتضا دارد، بلكه به يانتقام درپ يعقوبت و بلا سختي تنها نه كه كند يم ياد» نعمت
 و رفـاه  از سرمسـتي ، )277ص ،همـان (»والنعـيم  النعمة  من بل شراب، غير من تسكرون حيث
 و ترسيد برانداز خانمان سرمستي اين از بايد پس. ميخوارگي از نه است، آساني تن و مكنت

جامعه از آن جمله است،  در عدالتي بي و ناامني و فاقه و فقر كه آن، بار مصيبت پيـامدهاي از
  . يدبه خود لرز

  
  تضاد دنيا و آخرت . 6

 گويـد،  مـي  سخــن  دو ايـن  ميـان  رابطـة  و آخـرت و دنيـا از كه آنگاه) ع(مـؤمنـان اميـر
 است ناپايدار سرايي دنيـا«: فرمايد مي و برد مي كار به خـردپسند و دلنشين و زيبـا تعـابيري

 گذرگاه دنيا گرداند؛ مي شادمان آخرت و رساند مي زيان دنيـا مانـدگار؛ قرارگاهي آخرت و
 45 ، 1/10: 1366 ي،آمد(»رود ازدست آخرتش شود، خشنـود دنيـا به هركه است؛ آخرت

 هركـه  بــرد؛  سـود  سـرا دو هر در بگذرد، دنيـا از آخرت شـوق به هركه«؛ )5/282 ؛ 120،
 جمـع  هـم  بـا  آخـرت  و دنيــا  سـپارد؛  فرامــوشي  بوتـة  بـه  را دنيـا دارد، بـاور را آخرت
 تلخــي دنيــا شــيريني و اســت آخــرت شــيريني دنيــا تلخــي«؛ )6 ـــ 7/5: همــان(»نشــوند
 آخرت فرزندان از است؛ فرزنداني را آخرت و دنيـا«؛ )512: 1387 الرضي، يفالشر(»آخرت
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 درميان ماو  يداري،وآخرت ب است خواب دنيا«؛ )84صهمان، (» !دنيـا فرزندان از نه باشيد
  ). 20/326: 1378ـ1383 الحديد، ابيابن (»ايم آشفته هاي خواب دو اين

 بيـداري؟ در دينـاري يا ترداري دوست خواب در درمي: گفت را يكي) ره(ادهم ابراهيم
 و بيـداري  آخرت و است خواب دنيـا كه گويي مي دروغ: گفت. بيداري اندر ديناري: گفت
  ) 2/142: 1387 ي،غزال.(يتر دار است، دوست دنيا در آنچه تو

 تـوان  مـي  فـرزندشان به اش سفـارشنامه از فـرازي در را) ع(حضرت آن كلام ماحصل
  : ازنظر گذراند، آنجا كه فرمود

 وأ ؛ ةللحيــا  لا للمــوت  و للبقـاء، لا للفناء و للدنيـا، لا ةللآخر خلقت إنمّا أنكّ بني يا واعلم
   )400: 1387 يفالرضي،الشر. (ةالآخر إلي طريق و داربلغة،و  قلعة منزل في نكّ

شدن نه  راستي براي آخرت آفريده شده اي نه براي دنيـا، و براي نيست بدان كه تو به! پسرم
گمان تو در منزلي هستي كه از آن رخت  بودن؛ بي زيستن، و براي مردن نه زنده براي جاودانه

سر نتواني بـرد، و در   برخواهي بست، و در خانه اي هستي كه بيش از چند روزي در آن به
  . كه پايانش آخرت است راهي هستي

 ازبهر سـرزمين دگر سبـز كرده انـد  دل در جهان مبند كه اين نونهـال را
  )375: 1373صائب تبريزي، (

 دو نـابرابر،  خصـم  دو به را آنها كه آنگاه، )ع(علي امام زبان از آخرت و دنيـا وصف
 فرمايـد،  مـي  تشبيه شوهر يك نكاح در زن دو نيز و باختر و خاور يكديگر، مخالف راه

 يزيسـت  آخـرت  يــا، بـه دن  ياسـت مهــرورز   فرموده آنجاكه ويژه به است؛ تأمل درخور
 ـ يگـري از د يدور يـك، به هر  يكيهمراه آرد و نزد به  الرضـي،  يفالشــر .(دارد يرا درپ

   )656: 1366 ي،آمد ؛ 486: 1387
 حكـم  بـه  كه دارد دلالت مسلّم واقعيت اينبر  يري،تعاب ينو آخرت با چن ياتضاد دن 

 نمـي  دلبـر  يـك  از بـيش  دل يك با، )4/احزاب(»...جـوفه في قلبين من لرجل االله ماجعل«
   .يدبرگز توان
اين تضـاد وقتي نمودار مي شود كه دنيـا و ظـواهر مـادي، هدف غـايي قرار گيرد كـه   

دنبال خواهد داشت، وگرنـه جمـع ميـان     در اين صورت محروميت از سعادت اخروي را به
بنـابراين،  . ضـروريات اسـلام اسـت    برخورداري از دنيـا و آخرت ممكن و از مسـلمّات و 

ســان كـه لازمـة     ه مستلزم محروميـت از آخــرت نباشـد، آن   هيچ وج شدن از دنيـا به منتفع
درواقع، آنچه آدمي را از . يـافتن به ثـواب اخـروي، نـاكامي از مـواهب مـادي نيست دست
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سـازد، گنــاهان خانمانبــرانداز ناشـي از دنياپرسـتي و       نعمت هاي آنجهــاني محـروم مـي   
كيزه و آرام بـا رعايت احكام حلال و مندي از يك زندگي سالم و پا زدگي است نه بهره رفاه

  . حـرام و حفظ مـوازين اسلام
  : اصولاً ميان دنيـا و آخرت، سه نوع رابطه قابل طرح و بررسي است

  برخورداري از هر دو جهان  )الف
خورد و جمع ميان دنيـا و آخرت، خردپسـند و   چشم نمي در اين رابطه هرگز تضادي به

    .امكانپذير است
  قرارگرفتن تـوأم هر دو جهان  هدف )ب

  . هيچ وجه ممكن نيست اين رابطه، از نوع تضاد است و اجتماع دنيا و آخرت به
  قرارگرفتن هر يك از دنيا و آخرت، با برخورداري از ديگري  هدف )ج
 و نـدارد  راه تضاد اصلاً يكي در كه است يكديگر از متمايز كاملاً چهرة دو را رابطه اين
 نـوع  از و طرفـه  يـك  تضــاد  رابطه اين در جهت، همين به. است تضـاد عين خود ديگري
از  محروميـت  يـرد، هـدف قرارگ  دنيـا  اگـر  كه معني بدين است، كامل و ناقص ميان تضـاد

از  ياست، و برعكس، چنانچه آخرت هدف واقع شود، برخـوردار  حتمي اخـرويسعادت 
 امكـان  و تضاد رابطه، اينپس در . است يرپذ و مطلوب امكان يستهنحو شا به يويمواهب دن

  ). 307ـ  308: 1353 ي،مطـهر ←(دارد وجود دو هر
 كه گفت و كرد ياد تـوان مي نيز متبـوع و تـابع عنوان به آخرت و دنيـا از راستـا، اين در
 متبـوع  اما رود، مي ازدست متبوع گرايي، تـابع با. دنيـا متبوع آخرت و است آخرت تابع دنيا

 هـر  و بازمــاند  آخـرت  از دنيــاگرايي  هر سخن، ديگر به دارد؛ درپي را تابع ناگزير گرايي،
كامكار است و هـم در   ياهم در دن يكس يندنبال خود كشاند، و چن را به يـادن گرايي آخرت

   .آخرت رستگار
، 145ــ  148/عمـران آل ( دارد قــرآني  پشتــوانة  تنهـا  نـه  برداشـت  و تلقـي طـرز   ينا 

آن را شرح و  شيوا و متيـن بياني با خود) ع(مؤمنان امير بلكه، )20/شـوري، 19، 18/اسـراء
   :بسط داده و فرموده است

الدنيا للدنيا، قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشـي علـي    عامل عمل في: الدنيا عاملان الناّس في
الـدنيا لمـا    مل فيالفقر، و يأمنه علي نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره؛ و عامل ع من يخلفه

الدارين جميعاً، فاصبح  الدنيـا بغير عمل، فاحرزالحظيّن معاً، و ملك الذي له من بعدها، فجاءه
   )522: 1387الشريف الرضي، (.فيمنعه االله حاجة وجيهاً عنداالله، لايسأل
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او  يكي فقط به كار دنيا همت مي گمارد و دنيا: مردم در دنيا ازنظر كار و هدف دو گونه اند
دارد؛ وي هماره از تنگدستي بازماندگانش درنگراني است اما هرگز نگران  را ازآخرت بازمي

دنيـا به كار  ديگري در. گرداند نفـع ديگران تبـاه مي آيندة خويش نيست و زندگي خود را به
تازد و درنتيجه، از دنيا  سوي او مي آخـرت مي پردازد و بي هيچ تلاشي بهره هاي دنيوي به

دست مي آورد؛ چنين كسي را در پيشگاه  آخرت نيك بهره مي بـرد و هر دو جهـان را بهو 
  . رو است خداي تعالي آبرو است و خواسته هايش با اجابت روبه

انگيـز و زيبـا اسـت، آنجاكـه      مولوي را در تبيين مضمون اين حديث شريف ابيـاتي دل 
چنانچـه كسـي   : گويـد  كند و مي مي آخرت را به قطار شتر و دنيـا را به پشم و پشك تشبيه

درپي تملكّ قطار شتر باشد، چون بدان دست يابد، پشـم و پشك هـم دراختيــار خواهـد    
  .، هرگز صاحب قطار شتر نخواهد شدداشت، اما اگر فقط خـواهان پشم و پشك باشد

 حسن و مال و جـاه و بخـت منتفـع     صيد دين كـن تـا رسـد انـدر تــبع
 در تبع دنياش همچون پشم و پشـك   اشُــتردان بـه مــلكآخـرت قطـّـار

 ور بـود اشتــر چـه قـيمت پشــم را  پشــم بگـزيني شتـــر نبــود تـــرا
  ) 2/464: 1363مولوي، (

يكي آنكه مولانا با همانندساختن : خورد چشم مي در اين تشبيه، دو نكتة درخور توجه به
ورزد و ديگـر   بودن دنيا تأكيد مي ارزش ي و ناپايداري و بياعتبار دنيا به پشم و پشك، بر بي

  . خوبي تبيين مي كند آنكه تابع و متبوع بودن دنيـا و آخرت را به
  

  دنياي ممدوح . 7
مطـرح اسـت كـه بـه آن      يزن يگرياز آن سخن رفت ــ جهان د كه -  مذموم دنياي دربرابر

درك و  يمذموم است و برا يـايممدوح درست نقطة مقابل دن يـايدن. يندممدوح گو يايدن
  . كرد يوآخرت را بازنگر يادن يانرابطة م يدشناخت بهترآن با

پيش از اين عنوان شد كه دنيـا تـابع اسـت و آخـرت متبــوع و در ايـن بــاب، طبعـاً       
بـه دنيــا،    آميز گرايي مذموم است و متبـوع گرايي ممدوح؛ بدين معني كه گرايش افراط تابع

دنيــاپرست  . زشت و نكوهيده و گرايش آگاهانه بـه آخـرت، ستــوده و پسنديــده اسـت     
اندازد و آن كه درپي آخرت  سازد و خويشتن را به ورطة هلاك مي آخـرت خود را تبـاه مي

پس نكوهش دنيا به دنياپرستي و ماديت بسـتگي  . يابد شتابد، دنيا و آخرت، هر دو را مي مي
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دنياي مذموم، از ميل و رغبت شـديد بـه دنيـا پديـد     : يش دنيا به زهد و معنويتدارد و ستا
نمايد؛ بـرخلاف دنيـاي مـذموم كـه بـا       رغبتي به دنيا رخ مي آيد و دنياي ممدوح، در بي مي

آزمندي و طمع ورزي نسبت مستقيم دارد، در پيدايش دنيـاي ممــدوح، زهــد و قنــاعت    
آسـاني و وابسـتگي    نعمـت، تـن   طلبـي، سـكر   تي، رفـاه كارسـاز است؛ همچنانكه دنيـا پرس

زيسـتي و   داري، سـاده  محوري، خويشتن گرايي، حق بـار به دنيا مذموم است، آخرت اسارت
  . هاي معنوي ممدوح است بندي به ارزش پاي

كنـد، تصـويري روشـن از دنيـاي      جنبة مثبت جهان را تبيـين مـي  ) ع(آنگاه كه امام علي
د و ايثـار، و    دهد ك دست مي ممدوح به ه در نـوع خود بي نظير است و با زهد و تقـوا، تعهـ

  : فرمايد در ستايش از دنيا مي) ع(آن حضرت. آزادگي و معنويت پيوندي ناگسستني دارد
خانة راستي است براي كسي كه آن را راستگو انگارد، و خانة تندرستي است براي كسي  دنيا

نيـازي است براي كسي كه از آن توشـه برگيـرد، و    يكه آن را بشناسد و باور كند، و خانة ب
و اندرز است براي كسي كـه از آن پنــد پـذيرد؛ مسـجد خدادوستــان اسـت و        خانة پند

سـرا كه در آن آمـرزش  مصلاّي فـرشتگان؛ پايگاه وحي خـدا است و اوليــاءاالله را تجـارت
   )493: 1387الرضي،  ريفالش.(دست آوردند و بهشـت بـرين را سود بردند الـهي را به

  : در پاسخ به كسي كه دنيا را نكوهيده بود، فرمود) ع(چون سخن به اينجا رسيد، امام
كه بانگ برداشته جداشدني است نه پايـدار و   توان دنيا را نكوهش كرد، درحالي چگونه مي

هماندني؟ از نيستي و زوال خود گفت و از فنـاشدن مردم خبـر داد؟ از محنت خود  اي  شمـ
سـلامت   اش آنان را به شادي آرزومند گرداند؟ شـامگاهان به به ايشان نماياند و با شادمـاني

گذر كـرد و بامـدادان بـا انـدوهي جــانگداز روي آورد تـا مشتــاق سـازد و بـيم در دل          
   )همان(اندازد؟

يز به آم انگيز به دنيـا است، برخلاف ديدگاه نكوهش اين كلمات بيـانگر نگرشي ستـايش
آمـوز روشـنگر   با مداقـّه در اين سخنـان حكمت. آن كه هر يك را تبعـات و نتـايجي است

تـوان تصـويري گويـا از دنيـاي ممـدوح را در ذهـن مجسم كرد و دريـافت كـه نــوع    مي
  . سازد مي نگرش به جهـان است كه آن را مـذمـوم يـا ممـدوح جلوه گر

  
  گيري  نتيجه. 8

  : عنوان نتيجة بحث مطرح كرد توان به موارد زير را مي مذكور افتاد، براساس آنچه
هاي سلبي و ايجـابي آن در  با شناختي صحيح و اصولي از دنيـا و دركي دقيق از جنبه. 1
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رابطة انسان با جهان طبيعت مي توان از دنيــازدگي مصـون مــاند و بـه سـبك زنـدگي را       
   .عه مفيد و مـؤثر بوداصـلاح كرد و در بهبود وضع معيشت جام

دنياپرستي يا سكر نعمت براثر اعراض از ياد خدا و غفلت از حيـات اخـروي پديـد    . 2
آيد كه نه تنها موجب محو ارزش هاي انساني است و عامل ركود و سكون و انحطاط و  مي

  . دنبال خواهد داشت رود، بلكه سختي عقوبت و بلاي انتقام را نيز به شمار مي تبـاهي به
دنيـاي  . سـازد  گـر مـي   نوع نگرش انسان به جهان، دنيـا را مذموم يا ممــدوح جلـوه  . 3

آسـاني ارتبـاط مسـتقيم دارد ،     ورزي و تــن  مـذموم فسادانگيز است و با آزمنـدي و طمـع
زيسـتي و ايثـارگري و    برخلاف دنيـاي ممدوح كه احياگر شخصيت انساني است و با ساده

  . ردآخرت گرايي پيوندي استوار دا
از آنجا كه منطق اسلام در مـذمت دنيـا متوجه جهان آفرينش نيست، كاربرد تعـابيري . 4

دور از عقـل و منطـق اسـت و بـا    كه از نگرش بدبينانه به دنيـا حكايت دارد، ناصواب و به
  . اصل توحيد ناسازگار؛ بنابراين، در اجتناب ازآن ترديد روا نباشد

زا اسـت كـه بـا     ـا را موجبــات و تبعـاتي خطرنـاك وآفـت    تعلـقّ و وابستگي به دني. 5
شود و آدمـي را از حركـت در مسـير تكامـل      خودخواهي آغاز و به خودفراموشي ختم مي

  . دارد فطري خويش بازمي
شكلي جدي از خود مراقبت نكند، از خطـر   چنانچه انسان صحيح هدايت نشود و به. 6

دهـد، وسـيله جـايگزين     وابستگي تغيير شكل مـي  اش به ماند،علاقـه دنياپرستي درامان نمي
  . هدف، حركت به سكون و آزادي به اسارت مبدل مي شود

خاطر به امـور مـادي و دنيـوي اسـت نـه تمــايلات     مقصود از علاقه به دنيـا، تعلقّ. 7
فـطري و طبيعي و مناسبات عاطفي كه جزئي از نظام عمـومي آفـرينش اسـت و بـا آن راه     

   .هموار مي شود تكامل انسان
ورشدن در مـاديات، انسـان را از خود بيگانـه   به همـان نسبت كه دنيـاگرايي و غوطه. 8

مي سازد و به قيد اسارت درمي آورد، عبادت و پاي بندي به آخرت انسان را بـه خويشـتن   
  .گرداند و از تاريكدان غفلت و ناخودآگاهي مي رهاند باز مي
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